
               تــعرفــهـاي مـلــگـ                      

  روم اـ لانوـــمناب ــ و جبریزيـ ت شمسضرتـــرو برو شدن ح        
به دیدن   ناکه بعد از سپري شدن چندین سال دوباره جناب مولاچنین روایت بوده 

ذارم که خداوند را سپاسگ شمس ایکه شده و آنجناب عرض نموده فق وحضرت شمس م
حضرت  و بطرف کلبه غریبانه بنده برویم  یدبدیدن تان چشمانم روشن شده وحالا بیا

 دارم واگر عمر در قید آنطرف دریا کارضروريدرحالامن  لانا موایشمس فرمودند که 
ناب مولوي عرض نموده وگفت که یا شمس از  ج.حیات بود بعدآ شما راخواهم دید
دیگر کم از کم اضافتر از چهارمتر عمق آب  جانب ازیکطرف عرض دریا زیاد میباشد و

وحالا بیاید همراي بنده بوده  است پس درآنصورت رفتن تان باآنطرف دریا بکلی نامکن
  .بروید

 مشکل بوده ولیکن براي من  کار واقعآبراي شما بسیارنا که یا مولا شمس فرمودندحضرت
 .تیر شوم   دریاطرفا گذاشته و بآن دریا پ آبيبالاهیچ فرقی ندارد من میتوانم که در

  
  .  گفت که یا شمس پس خیر درآنصورت مرا هم  باخود  ببرید نامولا

 گفت که یا شمس من نامولا . قبول دارم ولیکین بیک شرط ناآنجناب فرمودند که یامولا
رض راه هر شرط تانرا قبول دارم وآنجناب فرمودند که بسیار خوب حالا بیاکه برویم درع

که  بوده وانهی د شمس واقعآ یک آدمحضرتگفت که  خود میدردلنا ب مولاجنا



روي آب پا گذاشته باآنطرف دریا میروم  وحالا معلوم میشود که بدون  ید من درئمیگو
 جنابچطور امکان دارد که آدم باآنطرف دریا تیر شود  ژاله ویا   ء مشک، کشتی نبودن 

حالا  . دی ندارنیقی به گپ من هستم کهآگاه ان ت  من از دلینا مولاایشمس فرمودند که 
 تورا اگرمن واشمسی شمس ، ای که دی وبگوئ گرفته ازعقب واسکت من محکمیدوایب

نیستم ونبوده  من شمس  ام پس در آنصورت رنکردهی تای آب با آنطرف دريدرسر، سر
 جناب : به همه حال . بوده وهستموانهی دمن یک آدمکه بگفته دلی تان واقعآ  وهمچنان

 شروع  شمسایشمس ،  گفتن یا وبه هگرفت  شمس محکمحضرت ازعقب واسکت نامولا
حضرت شمس متوجه شده که به امر حضرت پروردگارعالم وکرامات خداداد نموده و

 ده بودن وزمانیکه در نیمه دریا رسیدشروع نمودندگذاشته و به راه رفتن پاي  آب يدربالا
  نا جناب مولا خداای ، خدا ای که یدئحضرت شمس میگو که شودی م متوجهنامولاجناب و

 جناب شمس کهی  درحال ودیوانه هستمساده واقعآ من یک آدم بسیارباخود گفت که
 با  خداای که میگوی حالامیا شمس شمس ای که می من چرابگو و ء یا خدا خداای که دیگوئیم

 غرق ایدرآب  نیدرب  تا قسمت گلونانجناب مولا گفتند یاخداگفتن نام ذات پاك یعنی 
توهنوزبه  نالا موای محکم گرفته وفرمودند که ناشده وفورآ حضرت شمس از بازو مولا

 وخودش به دهی کش بیرون آبنیرا ازبنا مولاشخصی و ی ج برسبخداکه یدي  رسی کشمس
 شی بالاکهیهرقدرنا  بوده که جناب مولاتی روانیحصه چند و در رفتنایدرطرف گرید

 توجه چی همتاسفانه که آنجناب  ومعذرت خواستاه نموده امب من اشتاشمسیصدا زده که 
 يکه  بعدازسپردرحصه چنین روایت بوده  وراه خود را در پیش گرفته ورفتندنکرده و

 .فق شدندو م بدیدن حضرت شمس مولاناجناب دوباره سال 18شدن 

  



 محفل تصوفی که شنیده بودم آنرا در یک1366سال  را در تیحکااین  !زیـزـ عتانـدوس
  .نقل قول بشما عزیزان نگاشته امیدوارم که مورد علاقه تان واقع شده باشد 
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